
! ھوا شناسی ؟  
 

 شب ھمه شب 
 کو�ک و برف و برف کوچ 

 صدا ھای نيمه جان 
                   در بند ماندگان را 

 از زير آوار برف سالنگ ھا 
 برای جاده ھای خالی سرد 

                                 فرياد ميکردند 
 آنگاه ھيبت کوه ھا 

ا  ری                       مرگ دردناک  
 برای رھروان راه گمکرده ای نان 

                                         ايجاد ميکردند 
 و صبح گاھان 

 خدا بر فراز قله ھای ھندوکش 
مسلمان ھا را اجساد کرخت شده   

                                         شماره می گرفت 
 و شيطانکی در قصر گرم خويش 

بريشمين پيچيده در چپن ا  
 با ناز چشم و ابرو 
 با فرومايگی تمام 

:                                خطابه ميداد   
 ببنيد ، ما چقدر خوشبخت و متمدن 

                                               شده ايم 
 پيش از تجاوز امريکا 
 در برفگير سالنگ ھا 

 بيشتر از صد موتر برف کوچ را 
                                    نمی ديد        

 و حا� از برکت سر ما 
                             در سرما

 ششصد موتر زير برف کوچ داريم 
 و خدايان کوچک 

 کرم ھای برون شده 
                    از پيله ای سرمايداری 

 در کاخ ھای گرم خويش 
 کشته ھای کرخت شده از سرما را 

                                              شماره ميکردند 
 ششصد موتر زير آوار برف 

!                                       واه   



 اين جدا از قربانيان 
                       سيIب و کو�ک و گرسنگی 

 سوا از انفجار و بمب 
                             روزمرگی 

  چھار سوی اين ديار است در
 اين ھمه مصيبت 

 از قدوم شرانديش ما  نه 
 بل از کرشمه ھای ناز 

                                يار است 
 پس برما خرده مگيريد 

 ای بازماندگان مرده ھای يخزده 
 ای کشته شده ھای کم بخت زمانه 

 که دستگاه ھای ھواشناسی 
ُھوای اين ملک را   

  بايد آنچنان که
  !!                        نمی نمايد ؟

                                                     


